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افزایش خشونت خانگی در پی بحران اقتصادی در لبنان
زنان؛ قربانیان خاموش فقر و تبعیض

شاید روزها و ماه های گذشته خبرهایی از بَست نشستن شهروندان لبنانی در بانک های 
بیروت و دیگر شهرهای این کشور شنیده باشید. شاید گزارش گروگان گیری آنها در بانک ها 
را خوانده باشید. شهروندان لبنانی مدت هاست برای دریافت پس اندازهای ارزی ( اغلب 
دلاری ) خود مشکل دارند. بانک های ورشکسته و اقتصاد فشل لبنان ارزی برای ارائه به 
مشــتریان ندارد. بحران اقتصادی گریبان لبنانی ها را گرفته اســت  اما این فقط یک سوی 
ماجراست. سوی دیگر بحران اقتصادی، تأثیرات اجتماعی و تبعات آن در زندگی روزمره 
اســت. یکی از آثار اجتماعی بحران اقتصادی لبنان، افزایش خشونت خانگی علیه زنان 
این کشور است. نه تنها زنان لبنانی  بلکه زنان سوری آواره ساکن در کمپ های لبنان هم 
از خشونت در امان نیستند. روزنامه گاردین در گزارشی به این خشونت ها پرداخته است.

تحقیقات سازمان ملل نشــان می دهد در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر در دو سال ۲۰۲۱ 
و ۲۰۲۲، ۲۷ نفــر از زنان لبنانی جان خود را بر اثر خشــونت خانگی از دســت داده اند. 
همســران این زنان نقش اول را در ازدســت رفتن جان آنها بازی کرده اند. ســازمان ملل 
می گوید عدد واقعی بیشــتر از ۲۷ نفر است. بســیاری از این وقایع گزارش نمی شوند و 

پنهان می مانند. سوزانده شــدن، خفگی و کتک خوردن از جمله رفتارهای خشونت باری 
است که زنان لبنانی در همه این سال ها تجربه کرده اند.

فعالان اجتماعی، حقوق دان ها و اســتادان دانشــگاه می گویند در قانون لبنان زن و 
مرد برابر هســتند  اما در برخی موارد مثل قوانین ارث و مشــابه آن متأثر از شــرع اسلام 
تفاوت هایی وجود دارد. از این گذشته، عرف و فرهنگ مرد سالارانه لبنان هم کار خودش 
را کرده و با تکیه بر ارزش های خود به نابرابری جنسیتی و بی عدالتی در این زمینه دامن 

زده است.
آنهــا معتقدند فرهنگ و عرف تبعیض و نابرابری جنســیتی و نگاه مردســالارانه، 
همواره همراه زیست لبنانی ها بوده است اما در سال های اخیر، خاصه سه سال پاندمی 
کرونا، این فرهنگ بیش از پیش نمود پیدا کرده و تقویت شــده و از میان جامعه زنان 
لبنانی و زنان مهاجر ســوری قربانی گرفته است. کارشناســان می گویند وقتی اوضاع 
اقتصادی بحرانی می شــود، زنان بیش از پیش زیر فشــار قرار می گیرند و «زن  کُشــی» 
برجسته ترین اتفاقی است که روی می دهد. گویی مردان انتقام وضع موجود را از زنان 

می گیرند. در گزارش سازمان ملل آمده در سال ۲۰۱۹ کاهش بی سابقه و غم انگیز ارزش 
واحد پولی لبنان، ۸۰ درصد جمعیت این کشــور را به ســمت فقر ســوق داده است. 
این وضعیت مشــکلات قدیمی جامعه لبنانی را تشــدید کرده است؛ تقویت فرهنگ 

مردسالارانه و خشونت علیه زنان.
بحران اقتصادی لبنان نه تنها متأثر از ســه ســال همه گیری کرونــا بلکه بیش از هر 
موضوعی متأثر از آشفتگی سیاسی و عدم ثبات دولت در این کشور است. در واقع عوامل 
مختلفی از جمله عوامل سیاســی و اقتصادی دست به دســت هم داده اند تا خشونت 

خانگی علیه زنان لبنانی افزایش یابد.
فعالان اجتماعی و حقوق دان های لبنانی می گویند زنان و بازمانده های آنها حتی به 
نظــام قضائی و قضات و دادگاه ها هم برای تحقق عدالت و رســیدگی به ماجرا امیدی 
ندارند. نظام قضائی لبنان متأثر از آشــفتگی و عدم ثبات سیاســی بی  ثمر و بی اثر شده و 
تلاشــی برای تغییر و اصلاح و حتی اجرای قوانین موجود نمی کند. از آن گذشته، وقتی 
دولتی در لبنان تشــکیل نمی شود یا دوره فعالیت آن کوتاه است، مرجع رسمی توجهی 

به وضع موجود نمی کند و در بر همان پاشنه سابق می چرخد. اتفاق ناامیدکننده جامعه 
لبنان، تن دادن زنان به خشــونت و عدم اعتراض است. در واقع وزن مشکلات اقتصادی 
چنان زیاد است که زنان بیش از هر موضوعی درگیر تأمین غذا و پوشاک خود و فرزندان 
هستند و به خشــونت های خانگی علیه خود توجه نمی کنند. به عبارت بهتر، خشونت 
خانگی اولویت امروز زنان لبنانی نیست. البته ترس زنان از گزارش بدرفتاری ها و ناامیدی 

از اجرای عدالت هم در عدم واکنش  آنها بی تأثیر نیست.
جامعه معلمان لبنانی در تأیید تن دادن زنان به انواع خشونت  های خانگی می گویند 
همه این وقایع در نســبت با فقر تعریف می شــود. مناطق فقیر لبنــان بیش از مناطق 
ثروتمنــد درگیر این ماجرا هســتند. همه مــا می دانیم وقتی خانــواده ای فقیر و ناتوان 
می شود، نخســتین کاری که می کند، توقف تحصیل دختران خود است. آنها به ازدواج 
کودکان دختر هم اشــاره می کنند که متأثر از بحران اقتصادی رونق گرفته اســت. پدر و 
مادرانی که از عهده تأمین غذا و پوشاک فرزندان خود برنمی آیند و این میان دختربچه ها 

را شوهر می دهند تا بار را از دوش خود بردارند.

بازتاب

واکنش آموزش و پرورش
 به یک گزارش

وزارت آموزش و پرورش با ارسال جوابیه ای به دفتر روزنامه 
«شــرق»،  به گزارش گــروه اجتماعی با عنــوان «وقتی کمبود 
مدرســه داریم، چرا می فروشــید؟» واکنش نشان داد. متن این 

جوابیه به شرح زیر است:
مدیرمسئول محترم روزنامه شرق

در پاســخ به مطلب منــدرج در آن پایگاه خبــری به تاریخ 
۱۴۰۱/۱۲/۷ بــا عنــوان «وقتــی کمبــود مدرســه داریــم، چرا 
می فروشید؟» پاســخ دبیرخانه اجرائی مولدسازی املاک مازاد 
وزارت آموزش و پرورش را به اســتحضار می رســاند: براساس 
بند (ی) تبصــره ۹ قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ آموزش وپرورش 
باید از طریق مولدســازی املاک مازاد و بلااســتفاده، پروژه های 
نیمه تمــام خود را (بــا اولویت مــدارس خیرســاز) تکمیل و 
فضاهای اســتاندارد و ایمن برای دانش آمــوزان آماده نماید و 
فقط املاک بلااستفاده و مازاد دولتی مشمول طرح مولدسازی 

هستند.
لازم به ذکر است وزارت آموزش و پرورش تعداد ۵۲۰ ملک 
مازاد خود را جهت مولدســازی و تعــداد ۱۴۴۶ پروژه که غالبا 
نیمه تمام خیری می باشــند را جهت تکمیل در ازای مولدسازی 
امــلاک ارائه شــده معرفی نموده اســت و دبیرخانه ســازمان 
خصوصی ســازی وزارت اقتصاد نیز در راستای شفافیت، املاک 
مازاد و املاک نیاز به تکمیل را در اتاق شیشــه ای مولدســازی 
املاک مازاد قرار داده است. خاطرنشان می سازد اولویت وزارت 
آموزش و پرورش تکمیل پروژه های نیمه تمام به ویژه پروژه های 

خیرین عزیز می باشد.
 خواهشمند است دســتور فرمایید طبق قانون مطبوعات و 
رسانه ها نســبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با 

همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.
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مدرک گواهی موقت فراغت از تحصیل 
 فرزند سید احمد به شماره 

شناسنامه ۳۰۰۴ صادره از قم در مقطع کاردانی رشته 
 بهداشت حرفه ای صادره از دانشگاه علوم پزشکی

 بقیه االله مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.
مدرک گواهینامه موقت  فرزند علی 

محمد به شماره شناسنامه ۹۴ صادره از سمنان (مهدی شهر) در مقطع 
کارشناسی پیوسته رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی تهران 

مرکزی با شماره ۱۵۵۷۷۱ و تاریخ ۲۳ / ۰۱ / ۱۳۸۹ مفقود گردیده 
است.  از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد تهران مرکزی به نشانی تهران ، سوهانک، بلوار ارتش، میدان قائم، 
خیابان خندان، خیابان سلماس ارسال نماید .

برگ سبز خودرو  تیبا  ۲ رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ 
به شماره پلاک ایران ۴۰ - ۴۹۳ ن ۳۱ و شماره 

موتور M15/9527999 و شماره شاسی 
NAS821100N1051093 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 پروانه کسب 
به شماره ۰۴۶۶۸۵۳۴۴۸ مربوط به اتحادیه 

 نانوایان تهران مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز و کارت خودرو  پژو  ۲۰۶  تیپ ۲  رنگ سفید 
 مدل ۱۳۹۵ به شماره پلاک ایران ۱۰- ۴۱۷ م ۲۲ 

 و شماره موتور 165A0065631 و شماره شاسی
  NAAP03EE8GJ829321 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی پروانه بهره برداری-نوبت دوم
پروانه بهره برداری شرکت مهندسی دیباگران فرآیند به شماره  

۱۰۰/۱/۵۴۲۴۱۷ مفقود شده است و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد. از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به آدرس کرج 
شهرک صنعتی هشتگرد ، کوچه نسترن ۱۰ ، پلاک ۹۶ ارسال 
نماید و یا با شماره ۰۹۳۹۴۶۵۵۶۹۱ تماس حاصل فرماید.

سال هاســت هواپیمایی های عربی در ایــران فعالیت می کنند و 
البته این ایرلاین ها مسافران مخصوص خودشان را هم دارند. انتخاب 
این ایرلاین ها برای مشــتری ها علل مختلفی دارد؛ از قیمت مناسب 
بگیرید تا خدمات خــوب و رعایت حقوق مســافران. اما چند وقتی 
اســت که بعضی از ایــن ایرلاین ها، صدای مســافران ایرانی را بلند 
کرده اند. برخی از این مســافران ایرانی مدعی شده اند رفتار مناسبی 
با آنها نمی شــود و احترام و حقوقشــان به دلیــل ملیت آنها یعنی 

ایرانی بودنشان نادیده گرفته می شود.
در جست وجوی سینوفارم!

روایت اول: خــودش را علی رضا معرفی می کند، ۵۰ ســال دارد و 
شــغلش آزاد است. برای عروسی خواهرزاده اش از طریق یک پرواز 
عربی به دوبی و از آنجا راهی آمستردام بوده که توسط مأموران گیت 

متوقف می شود و پرواز را از دست می دهد.
علی رضا اتفاق آن شب را این گونه روایت می کند: «منتظر گرفتن 
کارت پرواز بودم که مأمور ایرلاین از من در مورد واکسنم پرسید. به او 
کارت واکسن را نشان دادم که دو دُز واکسن اسپایکوژن تزریق کردم. 
چنــد دقیقه بعد کارمند مربوطه با رئیس بخش برگشــت و به من 
گفتند نمی توانی پرواز کنی، چون اسپایکوژن مورد قبول کشور مقصد 
نیست. برایشان توضیح دادم که به دلیل حساسیت سیستم بدنم و با 
مشورت پزشک مجبور به تزریق این واکسن شدم. ضمن اینکه برای 
مســافرت های خارجی که برای دیدن خانواده ام به اســترالیا و اروپا 
دارم، پیش از زدن واکسن اســتعلام گرفتم و اسپایکوژن مورد قبول 
این کشــورها بوده است. حتی پاسپورتم را نشــان دادم و گفتم من 
چند ماه پیش با همین دُز واکســن ها به دوبی سفر کردم و مشکلی 
نداشــتم. اما انگار مأمور این ایرلاین گوشــش بدهکار نبود و با لحن 
شــدید اصرار می کرد باید ســینوفارم تزریق کنی در غیر این صورت 

نمی توانی پرواز داشته باشی و من ناچارا مجبور شدم به دنبال مرکز 
تزریق واکسیناســیون برای زدن سینوفارم باشم. ساعت هشت شب 
بود و تا من بتوانم ســینوفارم تزریق کنم، پرواز را از دست دادم. این 
در حالی بود که ایرانی های دو تابعیتی یا کســانی که از کشــورهای 
عربی دیگر در همین پرواز بودند و واکسن مشابه تزریق کرده بودند، 
مشکلی برای سفر نداشــتند». از او می پرسم بالاخره واکسنی را که 
خواسته بودند، تزریق کرده یا نه؟ او ادامه می دهد: «بله مجبور شدم. 
پــرواز را از دســت دادم و دوباره برای فردا بلیــت گرفتم و هزینه را 
مجــدد پرداخت کردم. اما کاش تمــام اتفاق به همین گرفتن بلیت 
مجدد ختم می شد. طبق پیش بینی پزشکم، بدن من به دلیل ضعف 
سیستم ایمنی بعد از ۲۴ ساعت به واکسن واکنش نشان داد و دچار 
مشــکلات و عوارضی شــدم که همچنان با من همراه است». از او 
درباره ایجاد مشکلات مجدد در کشور مقصد می پرسم، او می گوید: 
«نه در آمســتردام و نه در بلژیک که مقصد بعدی ام بود، به واکسن 
اســپایکوژنی که تزریق کرده بودم، اعتراضی نکردند و هیچ مشکلی 
نداشــتم». علی رضا ادعا می کند این نوع رفتار تحقیر آمیز، به خاطر 
ملیتش با او در این ایر لاین عربی صورت گرفته  است و رفتار مأموران 

با افراد کشورهای دیگر بسیار محترمانه و از روی ادب بود.
وقتی سرت فریاد می زنند

روایت دوم: مرضیه ۳۰ ســال دارد و شــاغل است. او تجربه خوبی 
از ســفرش به دوبی نداشــته اســت و دراین باره می گویــد: «با یک 
هواپیمایی عربی به دوبی رفتم  اما رفتار این هواپیمایی اصلا شــبیه 
آنچه تبلیغش را می کردند، نبود. مسئول چک کنترل سر من فریاد زد 
و با فحاشــی به من گفت مدارکت کامل نیست. وقتی از او خواستم 
مدارکم را دوباره چک کند با رفتاری نامحترمانه از این کار سر باز زد».

مرضیه ادامه می دهد: «فکر کردم خسته است یا از چیزی ناراحت 

شــده (که در این صورت هم باز اجازه همچین کاری را نداشت) اما 
متوجه شدم رفتارش فقط با من که ایرانی هستم نامحترمانه است و 

با شهروند بقیه کشورها رفتار درست و مؤدبانه دارد».
اگر احترام می خواهی نباید پاسپورتت قهوه ای باشد

روایت ســوم: نجمه ۴۵ ســال دارد و خانه دار است. جمله اش را 
این طور شــروع می کند که برای اینکه احترام داشته باشی فقط رنگ 
پاســپورتت نباید قهوه ای باشــد. از او در مورد تجربه اش در پرواز به 
دوبی می پرســم. نجمه می گوید که با یک ایرلاین عربی پرواز داشته 
کــه قبلا تجربه پرواز با این هواپیمایی را نداشــته اســت و قبل و در 
طــول پرواز از برخورد بد کارکنان آنها متعجب و خشــمگین شــده 
است. از نجمه می خواهم بیشتر درباره رفتار کارکنان و مهمانداران 
توضیح دهد. او ادامه می دهد: «من ترس از پرواز دارم و خب بالطبع 
قبل از پرواز استرســم دوچندان خواهد شــد. ســفر من در تابستان 
۱۴۰۱ بود که واکسیناســیون کرونا انجام شده  بود و همه ما با کارت 
واکسن بلیت گرفته بودیم. قبل از پرواز کارکنان این ایرلاین عربی نوع 
رفتارشــان با توجه به رنگ پاســپورت تغییر می کرد (رنگ پاسپورت 
ملیت های مختلف متفاوت اســت) وقتی چشمشــان به پاسپورت 
قهوه ای (ایرانی) من افتاد، چند بار با لحن بســیار بد و داد و فریاد از 
من که ماســک داشتم خواستند ماسکم را روی صورتم محکم کنم. 
این در حالی بود که رفتارشــان با بقیــه ملیت ها و حتی چند ایرانی 
که با پاسپورت کانادایی خود سفر می کردند و به اصطلاح دوتابعیتی 
بودند و ماســک نداشــتند، بســیار خوب و با احترام بود». نجمه از 
رفتار تبعیض آمیز، خطرنــاک و غیرقانونی کارکنان این ایرلاین عربی 

در گیت ایران هم صحبت می کند و می گوید: «جلوی چشــم خودم 
به آزمایشــگاه زنگ زدند و برای چند لبنانی که تابعیت ســوئیس را 
داشــتند، پی ســی آر منفی تقلبی گرفتند». او ادامه می دهد: «صف 
انتظــار در فرودگاه دوبی برای افــراد و ملیت های مختلف متفاوت 
اســت و معمولا چند کشــور با هم در یک گروه قرار می گیرند. اسم 
ایــران را شــما در کنار کشــورهایی که اوضاع و شــرایط اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی مناسبی ندارند، همچون افغانستان، پاکستان و 

بعضی کشورهای کوچک آفریقایی خواهید دید».
لحن تند و خشن یک رفتار دائمی

روایت چهارم: احمد ۶۸ سال دارد و نانواست. زنش به تازگی فوت 
کرده و برای دیدن پســرش تنها دارایی را که دارد یعنی نانوایی اش 
می فروشــد و راهی آلمان می شــود. احمد می گویــد: «باید اول به 
دوبی می رفتم و از آنجا راهی آلمان می شــدم. بلیت را پسرم گرفته 
بود. از او خواســتم ارزان ترین بلیت را پیدا کند تا هزینه ســفرم زیاد 
نشــود». از او می پرســم چه رفتاری در فرودگاه باعث ناراحتی شما 
شــد؟ او ادامه می دهد: «چند بار ســر  زدن ماسک با من بحث شد. 
حتی نزدیک بود کار به دعوا بکشــد. این در حالی بود که من ماسک 
داشــتم. علاوه  بر این زمانی که کارت واکسن ها را بررسی می کردند، 
علاوه بر لحن شــدید و خشن که در گفتارشــان مشخص بود، من را 
نسبت به مسافران بقیه کشورها بیشتر معطل کردند». احمد که چند 
وقتی است از پیش پسرش برگشته هم مدعی می شود نوع برخورد 
کارمندان فرودگاه کشــور مقصدش یعنی آلمان هیچ شباهتی با این 

ایرلاین عربی نداشته و بسیار محترمانه بوده  است.

گلایه مسافران ایرانی از رفتار تبعیض  آمیز شرکت های هواپیمایی عربی

اینجا تبعیض فریاد می زند!


